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٨٢رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسهد  

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿) بينم صيمخ وفَإِذا ه طْفَةن نم لَقْناها خسانُ أَنالْإِن ري لَم يِ ٧٧أَ وحي نقالَ م لْقَهخ سِين ثَلاً ولَنا م برض و (

) ميمر يه و ظام٧٨الْع( اييهحأَها قُلْ يشالَّذي أَن ) ليملْقٍ عبِكُلِّ خ وه و ةرلَ مرِ ٧٩أَوجالش نم لَ لَكُمعالَّذي ج (

و  ليأَنْ يخلُق مثْلَهم ب ) أَ و لَيس الَّذي خلَق السماوات و الْأَرض بِقادرٍ علي٨٠الْأَخضرِ ناراً فَإِذا أَنتم منه توقدونَ (

) ليمالْع لاَّقالْخ وكُونُ (٨١هفَي كُن قُولَ لَهئاً أَنْ ييش إِذا أَراد هرما أَم٨٢) إِنيكُلِّ ش لَكُوتم هدحانَ الَّذي بِيبفَس ( ءٍ و

  ﴾)٨٣إِلَيه ترجعونَ (

 نزد غزالي» يس«مباحث معاد, علت قلب قرآن شدن 

 گردد كه درباره احياي موتاست و عنصر محوري اين بخشبرمي آن به همان اوايل »يس«مباركه  بخش پاياني سوره

 (صلّي االله عليه و آله و سلّم)كه از پيغمبرـ  »يس«الي دليل قرار داد كه سوره مباركه مسئله معاد است همين را غز هم

. همين مطلب را جناب است وسيع بيان كردهبحث معاد را به صورت عميق و زيرا  ١،قلب قرآن استـ نقل شده است 

                                                
 ».لذلك القرآن قلب فجعله وجه، بأبلغ السورة هذه في مقرر الحشر و بالحشر بالاعتراف صحته الإيمان لأن ذلك إن: فيه الغزالي قال و«؛ ٢٧٣، ص٥. مفاتيح الغيب، ج١
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 »يس«گفت اين وجه خوبي است كه به اين مناسبت سوره مباركه و فخررازي بعد از نقل از غزالي استحسان كرد 

  شود.بعد هم بازگو ميو تر همان است كه قبلاً اشاره شده اما مطلب دقيق ١،شده قلب قرآن

 ر آيهعلت عدم عطف ﴿قالَ﴾ بر ﴿ضرب لَنا﴾ د

بدون واو ذكـر  » قال«شود. اين چند نكته استفاده مي ﴾من يحيِ الْعظام﴿از اين كلمه  »عظام«در جريان احياي 

اين فعل بر آن فعل عطف شد,  ﴾و نسِي﴿, يك; ﴾و ضرب لَنا مثَلاً﴿هاي قبلي نشده شده است و عطفي بر آن فعل

؛ فعل دوم بر فعل اول عطف شد ؛ لذااست ﴾ضرب لَنا مثَلاً﴿بيان همان » قال«اين  ، زيراديگر عطف نشد» قال«دو; 

  بيان همان ضرب مثل است.» قال«اين  ، زيرا»و قال«و فعل سوم بدون عطف ذكر شده نفرمود  ولي

 آسان نبودن اثبات حيات حيواني بر استخوان با جمله ﴿من يحيِ العظام﴾ 

 »ةمما تحلّه الحيـا «, استخوان, »عظم«, »عظام«آن مسئله فقهي مطرح شد كه آيا  ﴾اميحيِ الْعظ﴿در ذيل اين كلمه   

آيـا آن   ،كننـد وسايل داشتي درست ميدر ساخت از استخوان آا و گوشت هستند است يا نه؟ حيواناتي كه حرام

اگر از اعيان محرمه  و استصحبت در طهارت و نجاست  ،اعيان نجسه باشنداز وسايل داشتي پاك است يا نه؟ اگر 

شود نماز خواند يا نه؟ چون دو مسئله است كه مستحضريد كاملاً از هم جدا صحبت در اين است كه با آا مي ،باشند

و امثال اينها كه اجزاي اينها در بدن يا لباس نمازگزار نبايد باشد نجس  بهگوشت است مثل گرشيء حرام يکی ؛هستند

 در مثل خوك و كلب و خترير و امثال ذلك كـه  ،هستند »اعيان نجسه«قسم ديگر و شت هستند گوحرام ؛ ولينيستند

ست هـم  انج ،گذشته از مانعيت در صلات ٢»ر ما لا يؤكل لحمهبفي و لّصلا ت«گذشته از  ،آا سخن از نجاست است

آن وسايل داشتي شود میكنند آيا يهاي آا وسايل داشتي درست ماز استخوان و دارند. حيواناتي كه نجس هستند

                                                
 غير المتكلم أن يفيد »إلخ الرازي الدين فخر استحسنه و: «قوله« ؛ »الكلام هذا بسبب عليه يترحم سمعته تعالى اللّه رحمه الرازي الدين فخر استحسنه و«؛ ٢٧٣، ص٥. مفاتيح الغيب، ج١

 ».اللّه رحمهما المؤلف تلميذ ا علق زيادة الكلام هذا فلعل المؤلف،
  ».لَحمه لَا يجوز الصلَاةُ في شعرِ و وبرِ ما لَا يؤكَلُ«؛ ٣٤٢, ص٢. علل الشرايع, ج٢
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كننـد كـه   اين را از ابوحنيفه و امثال ابوحنيفه نقل مـي  ١افكشدر بدن باشد و نماز بخوانند يا نه؟ جناب زمخشري در 

موست كه حيات  و است مثل شاخ, ناخن» ةالحيا ها لا تحلّمم«اصحاب ابوحنيفه چون نظرشان اين است كه استخوان 

حالا  ،اگر دستي به آا برسد نجس نيست ندسته» ةالحيا هلا تحلّمما  «چون  ،حيات حيواني ندارند ولي ؛گياهي دارند

ند مطلـب  هسـت  گوشـت براي اينكه جزء اجزاي حـرام  ،شود در بدن نمازگزار يا لباس نمازگزار باشدمسئله اينكه نمي

است حيات گياهي كه » ةالحيا هلّتح امم«اين جزء از نظر ما مستحضريد كه  ؛ وليپذيرنداست و خودشان نمي یديگر

براي اينكه احساس دارد شاخ, احساس ندارد ناخن, احساس ندارد مو, احساس  ،دارد هيچ, حيات حيواني هم دارد

اي گيرد احساس دارد حيات حيواني دارد. اين جملهاستخوان درد مي ؛ وليكنند درد ندارداينها را كه قطع مي ؛ لذاندارد

از نظـر   ،اسـت » ةالحيـا  هتحلّا مم«آا خواستند به اين استشهاد كنند كه استخوان  ﴾من يحيِ الْعظام﴿كه سؤال شد 

استخوان داراي حيات حيواني است كند بر اينكه از نظر بحث قرآني اين آيه دلالت مي ؛ وليهاي روايي تام استبحث

اگر دوباره اين را به صورت اول در بياورنـد اول حيـات    .طور استآسان نيست حيات گياهي هم داشته باشد همين

 ؛ وليكنندگياهي داشت, حيات حيواني نداشت مثل شاخ گاو, ناخن دست, موي سر اينها حيات گياهي دارند رشد مي

همچنان  آن راه فقهي ؛ وليكار آساني نيستاستفاده كنند از اين آيه بخواهند نسبت به آن حكم فقهي  ،احساس ندارند

شود با آا نماز بخواند يا اگر كسي با آا لوازم آرايش درست كرد نمي نجس است و ،است» ةالحيا هلّتح امم«باز است 

   مگر اينكه بشويد. ،در بدن داشته باشد

 ي العظام﴾انسان در قيامت از جمله ﴿من يحچگونگي استفاده حشر عين 

گوييد حالا كه پودر شده چه كسي عين اين را زنـده  وسيده را كه شما مينكته بعدي آن است كه همين استخوان پ

شود عين آن است يكه زنده مآنيک؛ شود مثل آن است كه در دنيا بود, كه زنده مي: آن»فهاهنا امران«پس  .كندمي

                                                
  .٣١, ص٤. الکشاف, ج١
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 اولی حيا شده, عين آندومي دوباره ااينکه و مثل آن است اولي خاك شده  ؛شوداينها با هم جمع مي كه در دنيا بود.

شما بگوييد اين همان است يا  تااينكه هويت جدايي ندارد  و براي اينكه هويت اين اصل, به هويت نفس است ،است

اين دومـي عـين اولي    ،كه روح است اين را پذيرفت آن بدن فصل مقومو اگر به اين بدن مرتبط شد  ،غير آن است

ما هيچ  ،عوض شد او كند چندين بار تمام اجزاي بدنل يا هفتاد سال عمر مياست نه مثل اولي. كسي كه شصت سا

حالا براي ماها كه اهل فن نيستيم ممكن است كسي ترديد داشـته   ؛ترديدي نداريم كه اين آقا همان آقاي اولي است

است كه انسان  »الرشدينب«براي همه آا  ،اين است آا فن و نظران اينها كارهمه صاحب و اما همه پزشكان ،باشد

  يقين دارند  در عين حالاما  ،يقين دارند كه اين اجزا غير از اجزاي چند سال قبل است ،شودچندين بار عوض مي

 ،در همين بخش از سوره بين هر دو مطلب جمـع كـرد   ؛ لذااين شخص همان شخص است و كه اين آقا همان آقاست

 ،كندعين آن را زنده مي ﴾قُلْ يحييها﴿فرمود: » قل يحيي مثلها«نفرمود  ﴾هي رميم من يحيِ الْعظام و﴿كه گفت: آن

جمله قبل ضمير چند در  ،در جمله بعد تعبير به مثل كرد ؛ لذااست كه در بدن هر كسي بود, باشد منتها عينيت او به اين

اجزاي ده سال قبل است درست گفتيم, بگـوييم  اين اجزاي بدن ما مثل  گوييمما اگر ب .آورد كه عين اوست» هاء«

ها محفوظ جا كه وحدتشرط است اين ١گانههاي نهچون در تناقض آن وحدت ،عين ده سال قبل است درست گفتيم

نيست اين جِرم به لحاظ جِرم بودن, يقيناً غير از جِرم قبلي است و از جهت اينكه جزء بدن ماست و وحـدت مـا   

در اين يكي ـ در همين قسمت  ؛ لذااوست به لحاظ شخص خود آن استبه لحاظ روح, غير محفوظ است عين اوست 

 ﴾يخلُق مثْلَهم﴿در آيه بعدي فرمود:  .»يحيي مثلها«نه  ﴾قُلْ يحييها﴿گردد به خود عظام برمي ٧٩ضمير آيه  ـ دو آيه

ي كنيم: يكي اينكه انسان بدون هيچ كم و زيادي عين بردارمثل دنيا. بنابراين چند مطلب را ما بايد از همين آيات ره

  بدون هيچ كم و كاستي. ،شودهمان فردي كه در دنياست در قيامت محشور مي

                                                
  نمود.دانستند، ايشان قسم مي را تحت عنوان وحدت در حمل نيز اضافه صدرالمتالهين هشت وحدت را شرط ميحکيم از  پيش. ١
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 عدم تأثير زمان و زمين در هويت انسان

  جا نيست؟زماني است اين زمان كه ديگر آنامور جا : زمان چطور؟ اينپرسش

جا هـم  متزمن هستيم اگر عينيت ما با تغير زمان و زمين محفوظ است آنما كه  ،زمان كه لازم نيست باشدپاسخ: 

آن مكاني كه مـا در شـهر    ؛ن موجود است؟ يقيناً نيستمگر هشتاد سال قبل يا هفتاد سال قبل الآ ،طور استهمين

طور اين ،تمكّنانسان كه متزمن است و م .جا هست؟ نيستآن مكان اين ،الآن در شهر ديگر هستيمو خودمان بوديم 

 زمان ما .آخرت ما روشن است شودوضع دنياي ما كه روشن  ؛نيست كه زمان و زمين در هويت او سهم داشته باشد

ما عين همان شخصي هستيم كه  ؛ ولياما ما عين همان شخصي هستيم كه بوديم, زمين ما فرق كرده ،يقيناً فرق كرده

و   در دنيا خودمان را بررسي كرديم اگربنابراين  .هويت ما سهمي ندارنددر  و ندهست بوديم, آا جزء عوارض مفارق

 مشكلاتي در صورت ،حالا اگر كسي جراحي كرده .كمترين تفاوتي نيستو شناختيم مسئله آخرت هم روشن است 

يلي زيبا در آخرت يك عده خ ؛عين همان استگوييم ما مي ،آمدهو به صورت ديگر درآن را اصلاح كرده که بود  او

 ١﴾يوم تبـيض وجـوه و تسـود وجـوه    ﴿شوند يك عده خيلي زشت محشور مي ؛همان استعين  ،شوندمحشور مي

  .و هيچ تفاوتي از اين جهت نيستمثل دنياست  ؛گوييم عين همان استمي

 عدم تعارض بين حشر عين يا مثل انسان در قيامت

آيد عين همان است كه در دنيا ايفه از آيات ظهور داشت كه آنچه در معاد مياگر آيات دو طايفه بود يك طپس  

يعـني بـه وحـدت روح     ؛دارد اين راجع به آن است كه به فصل مقـوم او  ﴾يحييها﴿دارد,  ٢﴾يحيِي الْموتی﴿بود 

ز قبرسـتان آمـده اسـتخوان    جا اين شخصي كه اهمينالآن  ؛ستاناظر به بدن  ﴾مثْلَهم﴿جا كه دارد آن .گرددبرمي

جواب  ،اين استخوان دست خودش را اشاره كرده بود ﴾من يحيِ الْعظام﴿اي دستش بود به حضرت عرض كرد مرده
                                                

  .١٠٦. سوره آل عمران, آيه١
  .٩؛ سوره شوری، آيه٦. سوره حج, آيه٢
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قُلْ يحييها الَّذي ﴿مشكلي ندارد  ،بنابراين اين دو طايفه چون از دو منظر وارد شدند .كندآمد كه همين را خدا زنده مي

أَها أَوشأَنةرلَ م﴾.  

 هاي اُخرويها و عذابچگونگي حشر عين انسان با عدم تناسب نعمت

 هاي اخرويتناسبي با عذابدنيوی بدن  ،امكان ندارد انسانهاي اخروي با ها و عذاباين تناسب نعمت :پرسش

  ندارد.

فوظ است در برزخ به عينيت مح ؛ وليبدن در هر عالمي مناسب با آن عالمي است كه خداي سبحان آفريدهپاسخ: 

چون سرش آن است كه بدن ، ديگر است سبکيك سبك است, در قيامت كبرا به يك سبك است, در شت به يك 

 ؛ لـذا  را اين روح قبـول كنـد عـين اوسـت    هر بدني ،اگر روح, روح مشخص بود چه اينكه هست ؛تابع روح است

لآن اگر كسي بيست سال قبل سرقت كرد محكمه هـم  ا .در محكمه دنيا هم محفوظ است ،ها هم محفوظ استشهادت

آمده محكمه شـرع در  مثلاً حالا  ،بعد از بيست سال دستگير شد ،صادر كرد اين شخص فرار كرد »يد«دستور قطع 

من تصادف كردم اين دست من  »رسول االله«تواند بگويد يا حالا مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)حضور خود پيغمبر

چون دست  ،گويند دست شماستاين مقبول محكمه عدل نيست مي ؟ن است كه به دست من وصل كردنددست ديگرا

هاي شخصي و فردي عينيت طوري كه در دنيا در محكمه عدل با تفاوتهمان ؛وقتي براي شماست كه روح شما بپذيرد

 ،عين دست قبلـي اسـت   اين دست .طور است, عينيت دست محفوظ استدر قيامت شهادت هم همين ،محفوظ است

اگر روح يكي بود اين دومي  ؛هويت عضو و هويت بدن به هويت روح است ،چون اين روح عين روح قبلي است

  عين اولي است.

  را حمل بر مثل كنيم؟ »هاء« ﴾يحييها﴿اين  :پرسش



 

  ١١از  ٧شماره صفحه:   / ٢٨ه يس جلسه تفسير سور

شود يا روايتي باشيم كه نمياگر دليل عقلي داشته  ،گرددبرمي »عظام«ضمير به  ؟چرا حمل بر مثل كنيم ،نهپاسخ: 

مثل خود دنيا, ما وقتي دنيا را كاملاً حل كرديم هيچ ترديدي نداريم  ؛شود بله, اما دو منظر هستداشته باشيم كه نمي

(صلّي االله عليه و آله و در محكمه خود پيغمبرمثلاً الآن  ؟مشكلي در دنيا داريمچه ما الآن  ،آخرت هم همين است

دست و محكوم به قطع دست شده و فرار كرده و دستش در اثر تصادف قطع شده و ه سرقت كرده اين شخصي ك سلّم)

تواند به محكمه ديگري كه مرگ مغزي دارد به دست او وصل كردند بعد از چند سال كه او را پيدا كردند آيا مي

جا هم همين طور ييم آنهر چه در محكمه عدل دنيا بگو ؟دست من غير از آن دست استپيغمبر عرض كند كه اين 

 ،روح كه هر بدني را قبول كرده عين اوست ،براي اينكه هويت بدن به هويت روح است ،اين مشكلي نيست و است

دست  .در طهارت عين اوست و در شهادت عين اوست, در محكمه عين اوست, در صحت و سلامت عين اوست

اما وقتي كه گرفت  ،نگرفته نجس استپيوند د تا ملحدي را كه مشرك و نجس است به دست مؤمن وصل كردن

  .تواند بگويد كه اين دست من نيستاين دست اوست نمي ،د با آن وضو بگيردانوتمي

  دهد.شهادت را جسم ميپرسش: 

 .شودمنتها اين بدن وقتي كه در اختيار روح قرار گرفت اين عين آن بدن قبلي مي ،دهدهادت را روح ميشپاسخ: 

   .﴾أَنْ يخلُق مثْلَهم﴿هم و درست است  ﴾حييهاي﴿پس هم 

 تبيين مسخ ملكي و ملكوتي و عدم تنافي آن با حشر عين انسان

  ... :پرسش

به که مسخ ملكوتي داريم ما يک  ؛چنين نيست كه مسخ شوداگر كسي به صورت حيوان در آمده است اينپاسخ: 

مسخ ملكي  ؛از غرر آيات قرآن كريم است و يك مسخ ملكي ٢﴾دةً خاسئينكُونوا قر﴿اين آيه  ١تعبير سيدناالاستاد

                                                
 .١١٣، ص١٧. تفسير الميزان، ج١
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مسخ  .ست يا نه, مطلب ديگر استاحالا اين قابل توجيه شود، انسان بوزينه  ﴾كُونوا قردةً خاسئين﴿اين است كه 

ن كم و زيـاد,  بدو با حفظ انسانيت ،مسخ ملكوتي اين است كه اين شخص انسان است ؛است یملكوتي چيز ديگر

»درسخ بر ؛»انسانٌ قآنچه فعلاً  ،در تحت او انواع فراوان استکه نوع متوسط است  ، انسانتناسخ ملكوتي واساس م

كـه تحقيـق كـرده    آن ؛ وليسافل است و تحت انسان اصناف اسـت ها مطرح است انسان نوع ها و دانشگاهدر حوزه

, دو; تحت انسـان انـواع   »الأنواع نوع«يك; نوع متوسط است نه  ،نه نوع سافل  گويد انسان, جنس سافل استمي

چون تحت انسان انواع گوناگون است و انسانيت در سلسـله طـولي قـرار     .گوناگون است نه اصناف گوناگون, سه

 ،اگر كسي به صورت بوزينه در آمد ؛كنداگر كسي به صورت حيوان در آمده است با حيوانات دنيا فرق مي ،گيردمي

نه اينكه  ،»انسانٌ و قرد« ؛ناطق صادق است ،»قرد ،ناطق ،بالارادة متحرك ،حساس ،نامٍ،جوهر «بر او صادق است 

د كشنها در عالم هستند خجالت ميمگر اين همه بوزينه ،اگر بوزينه شد عذابي ندارد ،شود و بوزينهبرود انسانيت كنار 

كوتي. شود مسخ ملاين مي ،اندبوزينه شدهفهمند كه هستند و مي ت كه انسانعذابي دارند؟! عذاب آا در اين اسو 

, انسان مار و شود چنين نيست كه انسان بوزينهاساس حركت جوهري. اينهيچ راهي ندارد مگر بر اما مسخ ملکی

انسانيت كنار كه اين شود چه او مور ٣﴾يحسب أَنَّ مالَه أَخلَده﴿آوري است اهل جمعدر دنيا آن كسي كه  ؛شود عقرب

 ؟بوزينه چه عذابي دارد ؟مورچه دنيا چه عذابي دارد ؛, مثل مورچه دنياشود د اين واقعاً مورچهدرخت بربنو برود 

در  ؛دارنـد هـم  هـا  هـا و بوزينـه  تمسـاح همان لذّت را  ،س دارندوهمان لذّتي كه تيهو و طاو ؛, لذت داردنكاح دارد

 .طاووس لذّت داشته باشد و طور نيست كه حالا بوزينه لذّت نداشته باشداين ،هايشانوزيپير  و , تغذيهگيريجفت

اگر در قرآن  ., نوع متوسط است»و قرد انسانٌ«. اين همه اينها لذّت نكاح دارند, لذّت تغذيه دارند, لذّت تناسل دارند

                                                                                                                                                                              
  .١٦٦؛ سوره اعراف, آيه٦٥. سوره بقره, آيه٢
  .٣. سوره همزه, آيه٣



 

  ١١از  ٩شماره صفحه:   / ٢٨ه يس جلسه تفسير سور

فقط شيطنت برود نه اينكه انسانيت كنار  ،»نسانٌ شيطانٌا«اين  ٤﴾شياطين الْإِنسِ و الْجِن﴿كريم آمده است يك عده 

برد. بنابراين ما يك اين كار را هميشه دارد لذّت مي ؟بردمگر شيطان در شيطان بودن رنج مي ،اگر شيطنت بماند ؛بماند

 الملل من ملّة لا و الأمم من أمة من ما«ايد ايد يا ديدههاي عقلي كم و بيش شنيدهتناسخ ملكوتي داريم كه در كتاب

 ،اسـت  »الغيبين«اريم كه يك تناسخ ملكي د .اين حرف فلسفه و حكمت الهي است ٥»راسخ قدم فيها للتناسخ و إلّا

 .تناسخ ملكوتي چيز ديگر است, تناسخ ملكي چيز ديگر است عقلاً محال است, شرعاً ممنوع شده است و مانند آن.

  .هستند نو مانند آ» انسانٌ و قرد«, »نسانٌ و فَرسا«آيند آا كه به صورت حيوان در مي

  ست يا نه؟رسيم، بالأخره ظهور ملكات نفساني ااستاد! ما از جوهر به عرض می :پرسش

بازي بود, به بالأخره همان انسانيت محفوظ است و آن ملكاتش كه به صورت بازيگري بود, به صورت دغلپاسخ: 

شرم  ،كشدخجالت هم ميکه » انسانٌ و قرد«بدن به اين صورت در آمده وگرنه صورت فريب بود باعث شد كه اين 

 ،شود رخت بربسته باشد او بوزينه طور نيست كه حالا انسانيت اواين .هر لحظه هم براي او عذاب استو هم دارد 

    مثل ساير حيوانات. ،بردلذت مي اگر بوزينه باشد كه بوزينه هم از بوزينه بودن

 و آيدها به صورت برگ لطيف در ميمنتها برخي از اين قسمت ،كندجا فرمود هر درختي از آب تغذيه ميدر اين

يك جا برگ لطيف  ٦؛﴾بِماءٍ واحد يسقي﴿اين يك آب است كه  ؛آيدبرخي از اينها به صورت تنه ستبر و محكم در مي

شـود كـه   مختلف توليـد مـي   هایمهاي با طع, ميوههاي رنگارنگشود چه اينكه ميوهشود, يك جا تنه ستبر ميمي

  بود كه گذشت.  » رعد«كه در اوايل سوره مباركه  ٧﴾بعضٍ في الْأُكُلِ نفَضلُ بعضها علي﴿

                                                
  .١١٢. سوره انعام, آيه٤
  .٥٩٣ص الربانية، الحقايق علوم فى الالهية الشجرة . رسائل٥
  .٤. سوره رعد, آيه٦
  .٤. سوره رعد, آيه٧



 

  ١١از  ١٠شماره صفحه:   / ٢٨ه يس جلسه تفسير سور

 مشكل بودن تفسير روايات دال بر تبدل زمين و مهماني انسان بر خدا

اينها مشكل نيست, مشكل آن چهار طايفه  ﴾رة و هو بِكُلِّ خلْقٍ عليم﴿قُلْ يحييها الَّذي أَنشأَها أَولَ مبعد فرمود: 

شود وقتي كلّ زمين و زمان كه عوض مياين است كه بالأخره بايد پاسخ داده شود كه اين يعني چه؟ بالأخره  رواياتي 

در طايفه ديگر  و ف الهي هستنددر سايه لط ٨»الظلّة في« :ها كجا هستند؟ فرمودندكنند كه انساناز حضرت سؤال مي

لَا «اين   ؛نيست ١٠»لَا تنقُضِ الْيقين أَبداً بِالشك«اينها نظير  ،ندباشمی مهمانان الهي ،هستند ٩»اللَّه أَضياف«دارد اينها 

كداً بِالشأَب ينققُضِ الْينشـده  با تحقيقـات آن  الآن  کلمههمين پنج  ،شودبا هشت, ده سال درس خواندن حل مي »ت

 دربـاره  یكتـاب رسـاله يـا   كه حذف بكنيد از اين مراجع ماضين هر كدامشان يك را شما مكررات  .جلد كتاب پنجاه

شما يكي حساب كنيد,  پنج, شش نفر نوشتندرا  (رضوان االله عليه)تقريرات مرحوم آقاي خويي .استصحاب نوشتند

ـ از هر كدام از ايـن بزرگـان     اگر ج, شش نفر نوشتند شما يكي حساب كنيد, پنرا  (رضوان االله عليه)تقريرات امام

نوشتند  کلمهدرباره اين پنج  اين پنجاه مرجع پنجاه جلد كتاب ،يك جلد حساب كنيدـ با اولياي الهي باشد  حشرشان

ين ثابت و شك بايد يكي باشد, يقشك متيقّن و مشكوك  بايد باشد, وحدت متساوي و باقي بشاد, وحدت قضيهکه 

ي داريم, استصحاب تنجيزي داريم همه اينـها را  ليقكند, استصحاب تعلاحق باشد, شك ساري با استصحاب فرق مي

 »لَا تنقُضِ الْيقين أَبداً بِالشك«كجا هست وقت اين رواياتي كه مربوط به معاد و روح  آن است، كرده نباطعقل است

طور مانده نخورده هميناين روايات دست ؛ ولیشود پانصد جلد كتابلا پنجاه جلد ميحا شودكجا! اگر آا مطرح 

 ،نه زمـين دارد و يعني چه؟ با بدن هست؟ روح تنهاست؟ مهمان خدا كه نه زمان دارد  شودمی خداكه روح مهمان 

به فضل و  »اللَّه أَضياف«شود باشد؟ در مكه درست است مي »اللَّه أَضياف«بعد جزء  ،شود آدم بدن داشته باشدمي

                                                
  .٨٧، ص٧. کتر الدقائق, ج٨
  .»اللَّه الْقيامة ينادي الْمنادي أَين أَضياف إِذَا كَانَ يوم«؛ ٢٢، ص٤. مستدرک الوسائل، ج٩

 .٢٤٥، ص١ـ وسائل الشيعه، ج ١٠
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 ،گرددثواب برميبه فضل و  که جا در زمين درست استآن ،گردد, در ماه مبارك رمضان در زمان درست استبرمي

طور مانده كه مهمان خداست يعني چه؟ اينها همينو  »اللَّه أَضياف«در اين  ،شودو زمين بخواهد عوض اما كلّ زمان 

  شود.داعيه ما كم ميو شويم يك مقدار آرام مي ،دانيمكه ما بدانيم كه خيلي چيزها را نميقدر هست اين ؛ وليمانده

 مغايرت آيه ﴿كلّما نضجت جلودهم...غيرها﴾ با حشر عين انسان

ين استخوان پوسيده كه شما الآن هم أَنْ يخلُق مثْلَهم﴾ أَ و لَيس الَّذي خلَق السماوات و الْأَرض بِقادرٍ علي﴿فرمود: 

   .كنيمشود بعد دوباره خاك را احيا مياين استخوان پوسيده خاك مي ،دستتان هست

بخشي از آن روايات در  ،در محضر وجود مبارك امام صادق اشكال كردند هست کهچندين روايت در مسئله معاد 

جا در آن ؛و امثال ذلك است نورالثقلينتر از آن جامع اين ،حتماً مراجعه كنيداست که آمده  كترالدقائقكتاب شريف 

اينكه گناه  ١١؟شودمعاقب می حالا اين دست قبلي گناه كرده دست بعدي چطور ،كننداز وجود مبارك امام سؤال مي

غَيرها ليـذُوقُوا   كُلَّما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً﴿كـه دارد:   »نساء«يا در ذيل آيه سوره مباركه است نكرده 

﴾ذابنيروي لمس قسمت  ،سوزدها ميپوستو ظاهر آيه اين است كه اين كفار كه در دوزخ هستند اين دست  ١٢الْع

مي نمياگر اين پوست دوباره روي ،هاستدر اين پوست آن مهمدر اين  ؛چشديده نشود آن عذاب دردناك را اين جهن

كُلَّما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً ﴿نيم تا او عذاب را به شدت احساس كند روياآيه فرمود ما پوست جديد مي

چرا؟  بدلْناهم جلُوداً غَيرها﴾﴿عين نيست و چون غير اوست مثل اوست ديگر  ،اين تصريح به مغايرت است غَيرها﴾

﴿﴾ذابذُوقُوا الْعيل.   

                                                
  .٤٣٢ و ٤٣١، ص٣. کتر الدقائق, ج١١
  .٥٦. سوره نساء, آيه١٢
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 ه عدم مغايرت آيه با حشر عين انسانپاسخ امام صادق(عليه السلام) ب

كنند كه حالا آن جلد قبلي, مرحوم طبرسي هست كه از وجود مبارك امام سؤال مي ١٣احتجاجدر ذيل اين آيه در 

ويحك هي هي و هي «اين پوست بعدي چه گناهي كرده؟ حضرت فرمود:  ،دست قبلي, پوست قبلي معصيت كرده

فرمود اين دومي عين اولي است, يك; اين دومي غير اولي است, دو; عرض كرد مثلي  ؛را فرموداين دو قضيه  »غَيرها

يك خشت را در اين قالب و اگر قالب يكي باشد  ،زنندگيرها كه خشت قالب ميبزنيد كه من بفهمم. فرمود اين قالب

گوييد ايـن همـان   شما مي آن قالب بريزندبعد دوباره در و ل بكنند بريزند بعد در بياورند اين خشت را به صورت گ

دوباره آن را در به صورت گل شده و همان خشت قبلي است كه از قالب در آمده  ،ديگر نيستيك خشت و  است

اين قالب همان قلب ماست, همان نفس ماست,  ؛»هي هي و هي غَيرها«به صورت خشت در آمده و قالب ريختند 

بـدن   وهر چه فصل اخير ما آن را بپذيرد آن عين  ؛هويت ماست, همان فصل اخير ماستهمان روح ماست, همان 

از ما جداست. فرمود روح شما, فصل مقوم شما, هويت شما مثل آن قالـب   ،بيگانه باشدو ماست و اگر آن را نپذيرد 

نظم گاهي مو صورت فلّه است كند مثل آن خشتي است كه گاهي به ها كه رفت و آمد دارد و تغيير مياين بدن .است

   .»هي هي و هي غَيرها«است 

 اشاره به برخي از روايات در كيفيت حشر انسان

اگر بـه  و مرحوم طبرسي است  احتجاج ازکه بيان کنيم؛ نرسيم  الآنبرخي از روايات ديگر هست كه حالا شايد 

ـ خواهد افراد زنده شوند   هنگامي كه مياست؛ ل كرده اين را نق كترالدقائقهمين تفسير  ،نداريددسترسي  احتجاج

به و ريزد كند مطري روي بدن ميمي »ورطمم«ها را آيد اين بدنمي »مزق«باران ـ روح كه زنده است مرگي ندارد 

روند وقتي نـزد  نزد روح مي »الي حيث الروح«روند مي اندها كه گل شدهآيد آن وقت اين خاكصورت گل در مي

                                                
 .٣٥٤، ص٢. الاحتجاج(طبرسی)، ج١٣
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رود رود يعني چه؟ گل نزد روح ميبدن نزد روح مي .گيرندتعلّق ميو كند پيدا مي »ولوج«وح رفتند روح در آا ر

مطر و به صورت گل در آمدند و شدند  »ممطور«، »مزق«ها كه با باران يعني چه؟ تعبير حضرت اين است كه اين بدن

 ؛گيردآن وقت روح به آن تعلّق ميو رود نزد روح مشت گل مياين يك  ،»الي حيث الروح«روند ريخته شد اينها مي

روح به اين تعلّق جا دارد؟ فرق است به اينكه جا و آنآيا اين ،جا تعلّق بگيردبيايد اينروح و جا هست نه اينكه اين

   ؟»الي حيث الروح« بگيرد يا آن برود

 »بابويه قميابن«لامت جسم تبيين برخي از روايات توسط آقا علي حكيم و خاطره او از س

اين روايات را كه  دارندايشان  المعاد اثباتسبيل الرشاد في  به ناماي رساله (رضوان االله عليه)مرحوم آقا علي حكيم

 .شايد ما چندين بار براي تبرك اين فرمايش مرحوم آقاعلي حكيم را ذكر كرديم ؛در همان رساله معادشان ذكر كردند

زنـوزي  مـلاّ عبـداالله    اين آقا علي حكيم پسر ؛نوشته مرحوم آقاعلي حكيم است في اثبات المعادسبيل الرشاد اين 

مدرس رسمي فلسفه در و كردند در ران تدريس ميـ دويست سال قبل  حدودـ چون ساليان متمادي  ،تبريزي بود

سبيل الرشاد في اين بزرگوار در  ؛ندهست نوز تبريزز اهلران بودند به آقاعلي راني معروف شدند وگرنه اينها  حوزه

قبرستان ري در اثر آب گرفتگي بعضي از و در كند كه يك باران فراواني آمد نقل مي آن در همان اوايل اثبات المعاد

تازه  آن مردم محترم ري ديدند كه اين قبرها كه ريزش كرده قبري در بين اينها هست كه كفن ؛؛اين قبور ريزش كرد

محمد بـن  كفن تازه است, بدن تازه است و خوب تحقيق كردند ديدند اين قبر مرحوم که ي كردند ديدند بررس؛ است

وقتي اين را ديدند خود مردم ري به زيارتش رفتند و مـردم   است من لا يحضره الفقيهعلي بن بابويه قمي صاحب 

اش مرحوم آقا علي حكيم در همين رساله ؛فوج فوج از ران به زيارت اين بدن آمدند ،متدين ران هم باخبر شدند

مقداري صبر كردم  ،شودتر کمقدري  جمعيت رفت و آمد وقتی بروم که گفتم  ،نوشته كه من خواستم بروم به زيارت

فاصله بين  .اين بدن طيب و طاهر و تازه است کهديدم بابويه و خودم رفتم به زيارت قبر ابن ،رفت و آمد كه كم شد
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 ؛الآن خود ايشان دويست سال قبل رحلت كردند ،بابويه قمي هشتصد سال استحكيم و مرحوم ابن مرحوم آقاعلي

جا مزاري درست كردند و بسياري از علماي بزرگ وصيت كردند كه وقتي رحلت بابويه قمي آنبعد براي مرحوم ابن

طـور بـود,   اينا شيخ محمد تقی ـ  آق ـ مرحوم آقاي آملي بزرگ ؛كردند اين را در جوار قبر آن بزرگوار دفن كنند

 طور بود, آقـاميراز حسـن كرمانشـاهي   مرحوم آقاميراز حسن جلوه اينطور بود, مرحوم آقا مصطفي تنكابني اين

الآن  و كردندبسياري از حكما وصيت مي ؛طور بوداينـ كرد حكمت مشاء تدريس ميـ فيلسوف معروف آن عصر 

بينيد يـك بارگـاه كـوچكي در    رويد ميببابويه به زيارت ابنو عبدالعظيم حضرت به مرقد شويد هم كه مشرف مي

 ،قبور آا هم هست ؛جاستآندر جا نوشته قبور بزرگان حكمت و فقه و فلسفه و حديث كنارش هست كه در آن

يـن  جا اآن سبيل الرشاد في اثبات المعادمرحوم آقا علي حكيم در رساله  .مشخصات هم هست ،لوح قبر هم هست

شده او را نزد  »ممطور«و باران آمده  ؛ يعنیگل شده ،كنند كه چگونه اين بدن كه هنوز بدن نيستحديث را مطرح مي

  رفتنِ يك مشت گل نزد روح يعني چه؟  ،برندروح مي

 لزوم تحقيق در بحث معاد و اعتقاد بر مبناي قرآن و عترت

علي ما «  بدن هست, جسم هست »مما لا ريب فيه«ست ما لازم است بگوييم معاد حق اغرض اين است كه بر 

هر چه تحقيق كرديم براي ما  ؛هست» ةعلي ما نطق به العتر«هست, » الكتاب علي ما نطق به«هست, » ء به الوحيجا

اصـلِ ايمـان مـا     ؛ وليفهميم ايمـان داريم نشد, به همان مقداري كه ميو اگر » لنا و حسن مآب یطوب«تر شد روشن

ها كسي اشتباهي كرده يقيناً مغفور در بخشي از اين بحثمعاذ االله ـ  ـاگر  .است» العترة ما نطق به الكتاب و«اساس بر

اختلاف فقهي هست,  که طور استدر فقه هم همين که مثل فقه ما ؛براي اينكه مطلب نظريِ عميق پيچيده است ،است

پنج قول رسمي درباره نماز جمعه در که روايت  ريم با چندجمعه داالآن ما يك آيه درباره نماز  ؛اختلاف اصولي هست

براي اينكه منصب اختصاصي پيغمبر است,  ،يك قول است كه نماز جمعه در زمان غيبت حرام است :زمان غيبت است
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قول سوم اين است درجه در مقابل آن است,  ١٨٠اين است که وجوب تعييني  و واجب است يك قول اين است كه

ب تخييري است با احتياط استحباب, وجويري است با وجوب احتياط جمع, قول چهارم اين است كه كه واجب تخي

 ،رباره اين داريمگانه را دما اين اقوال پنج ».بلا احتياط كما هو الحق«قول پنجم آن است كه وجوب تخييري است 

چهـل   ،روشمند كردنـد  ،اجتهاد كردند يعني ؛ندهست معذور ؛ وليكه حق نيست همهو بالأخره يكي از اينها حق است 

حالا اگر كسي ـ   طور نيست كه اين ؛اين است او آن آقا نظرو اين است  او اين آقا نظر ؛پنجاه سال درس خواندند

در مسئله معاد هم همين طـور   ١»ب اجران و للخاطئ اجر واحديلمصفل«اشد؛ خداي ناكرده ـ اشتباه كرده معذور نب 

اگـر  » ما جـاء بـه الـوحي   علي «اصلِ ما آن باشد كه و تلاشمان را بكنيم  و مان را كامل كنيماست منتها بايد تحقيق

اين در همه علـوم بايـد باشـد    » نستغفر االله و نتوب اليه« ، نبود»طوبي لنا و حسن مآب« تحقيقات ما مطابق آن بود

   .اختصاصي به فقه يا اصول و امثال ذلك ندارد

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .»واحد أَخطَأَ فَلَه أَجرو من  فَلَه أَجران من اجتهد فأصاب «؛ ٢٣٦، ص٣ر.ک: صراط المستقيم، ج. ١


